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 : چكيده

 بنـابراين مـواد  . ارچوب خاصـي نيسـت  خاقاني، شاعري است كه در تصويرسازيها، مقيد به چ
از بزرگترين امور خلقت تـا كـوچكترين   . هاي خاصي نيستند تصويرسازي در تشبيهات او، پديده

آفرينـي و   ارزش در تشبيهات او ديده ميشود؛ زيرا هـدف او، زيبـايي   هاي بظاهر بي پديده ذرات و
سازي اموري است كه در عالم ماده و تا حدي در عالم معني بصورت عيني و  غيـر عينـي    برجسته

هـاي   او در اين راه، خود را از هر گونه چارچوب و يـا قيدوبنـدي كـه شـاعران دوره    . وجود دارند
به هر . براي تصويرسازي و بيان هنري بر خود و ديگران تكليف ميكردند، رها ساخته استگذشته 

در اين مقاله سعي شده اسـت بـه   . اي براي اظهار فضل نيست حال خاقاني در جستجوي دستمايه
دهنـدة نـوع بيـنش و     يكي از مباحث تشبيهي؛ يعني، مواد تصويرسازي در تشبيهات كـه نشـان  

ت به امور طبيعي و ماوراي طبيعت است، پرداخته شود و اين ميتوانـد بعنـوان   عقيدة خاقاني نسب
  .اي داشته باشد يكي از ويژگيهاي سبكي قصايد خاقاني، جايگاه ويژه
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  :مقدمه 
اقـاني؛يعني،  كي از چنـدين هنرنمـايي خ  گيرد، ي آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي

  . كار ميگيردتر،مواد و عناصريست كه در تصويرسازي تشبيهاتش ب تشبيه،و در نگاهي جزئي
ما در اين مقاله ميكوشيم نشان دهيم كه خاقاني با استفاده از چه مواردي در تشـبيهات  

  .خود ، تصويرسازي ميكند
  

  :تشبيهات خاقاني
و بعد از استعاره،  دارنداي  سبت به ديگر صور خيال، سهم عمدهتشبيه در ديوان خاقاني ن

مظاهر زندگي و اعضـاي بـدن و    از انسان و .بيش از ساير عناصر خيال بكار گرفته شده است
گرفته تا طبيعت گسترده از زمين و زمان و آسمان و  ،ف و آنچه لازمة آن استرَمشاغل و ح

ياهان و مفاهيم و تصاوير فلكي و معنوي و انتزاعـي  ماه و خورشيد و ستارگان و جانوران و گ
بـه   بنا... شطرنج و و لعب درباري و سرگرميهاي زمانه مثل نرد و اصطلاحات اشرافي و لهو و

تهاي ايجادشده، همه و همه درموقعي ال وذهن سي گاه در فـراق   .رده ميشودمبدع خاقاني ب
  :كنديكمك تشبيه نقّاشي ممويه ميكند و با خون دلش اين گونه به  ،فرزند

 ماغدآريد سوي بامِ  ون از جگرخ سيل
     

ــاودانِ ــنـ ــرگسِ ژه ازمـ ــ نـ ــاييد رتـَ  بگشـ
  )158 ديوان، ص(                           

هاي اشرافي و به  گاه در بزم شاهانه و در مدح شاه فخرالدين منوچهر با استفاده از واژه و
  : ي ميكنداين گونه تصويرساز ،كمك تشبيه
 چرخچو برگستوان واخترچو هرّاي زر

     
ــقرش     ــر اش ــدي ب ــور عي ــت زي ــد بخ  افكن

  )225 ديوان، ص(                             
 ـ      .را تجربه كرده است ب و غريـب و در ايـن   از تشـبيه مرسـل گرفتـه تـا تشـبيهات مركّ

 ابـداعي اسـتفاده كـرده    هاي مختلـف و  تشبيهات از تصاوير انتزاعي و تصاوير طبيعي به گونه
اندك مواردي در شعر شاعران ديگر يافت نميشـود و    جز در تصاوير تشبيهات او و مواد است

  .كاملاً دگرگونه است اغلب، تصاوير تشبيهي او ،اگر هم باشد
تشبيهات در قصايد خاقاني تصاوير مواد:  
از آنها با نام عناصر معنـوي  تصاوير خاقاني در تشبيهات، هم جنبة انتزاعي دارد كه  مواد

اين طبيعـت  . و حسي كه مربوط به طبيعت اطراف او ميشود و هم جنبة طبيعي ياد ميشود
 ـ   شامل انسان و اعضاي بدن او، ف و رَلوازم زندگي و انواع سرگرميها و اصـطلاحاتي كـه در ح

هبي، و و موسـيقي و مـذ    مشاغل كاربرد دارد، از جمله پزشكي، نجوم، و اصـطلاحات رزمـي  
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هـا و عـوالم    مناظر پيرامون، شامل رنگها، بويها و صـوتها و گياهـان و جـانوران و ميـوه     ديگر
 و مردمـي   عمـومي  ،هاي تصويري شـعر خاقـاني   اما همة جنبه ؛خدادادي موجود در طبيعت

اي كـه ديگـر در حـد فهـم و      گونه؛ بجنبة اشرافي پيدا ميكند ،نيست و گاه تصاوير شعري او 
بة مردم عادي و كوچه و بازاري و زيردستان نيست، مخصوصاً در قصايد مـدحي  درك و تجر

خود، فراموش ميكند كه همان خاقاني زاهد و عابد است و همه چيز رنگ ديگـري بـه خـود    
در يك نگاه كليّ ميتوان مـواد تصـاوير تشـبيهات قصـايد     . ت و درباريگيرد، رنگ اشرافي مي

  :دي نمودبن خاقاني را به صورت زير دسته
  : انسان -1

ه آنهـا بـه     جلوه هاي نامهاي مربوط به انسان در شعر شاعران در هر عصري نشان از توجـ
هـاي   پرستي در قالب واژه يهاي اين موجود، كه احسن الخالقين است، دارد و اين زيباييئزيبا

ه، بچ ـ غـلام، رومـي  : ها، ولي به شكلهاي مختلف بكار رفته است، ماننـد  خاص و در همة دوره
خاقـاني  .... خاتون، شاه، دايه، پير و داماد، عرب، هندو، دختر، زن، طفل هندو، عروس، طفل،

  :تهاي مختلف استفاده كرده استها در موقعي هم در قصايد خود از اين واژه
 پوشست ژندها كه پيري كوب پاي،عقل با
    

 قـا لَ ش كه عروسيست خوشدست كَ،فقربر
  )     16 ديوان، ص(                        

ولي خاقاني در اين بيـت،   ؛هاي مختلفي آمده است به فقر در شعر شاعران با مشبه عقل و
عروسـي  «را  و فقـر  كه ظواهر دنيايي را خوار ميشمارد است تشبيه كرده »پيري«عقل را به 

  .گردد مي دامادش كه ماية زيور دانسته است» خواستني و دلخواه
      خاصه كـه اكنـون،امن تمب كُرَطَ داوِ

143 ديـوان، ص (م تمام برآمـد ة خاتون خُعد(                              

اش، پس از گذشت چند  هدكه ع است شده مانند »خاتوني«در تشبيهي مطلق به  »مخُ«
بيت فوق ميتوان دريافت كـه   ا توجه به دوب .و ميتوان از شرابش نوشيد است روز، تمام شده

گونة زندگي اشرافي و فقيرانـه را درك كـرده و تصـاوير هـر دو نـوع، بـرايش        دو ي هرخاقان
  .آشناست

  :                                                       اعضاي بدن انسان ـ2
آنها كه جلوه و زيبـايي   و مخصوصاً خاقاني هم مانند شاعران ديگر، اعضاي بدن انسان را

اعضـايي ماننـد    .اسـت  كار بـرده ه در تشبيهاتش ب يرسازيها و مخصوصاًدر تصو ،خاصي دارند
  .... گلگونه، انگشت، ابرو و نقطة خال، جعد، لب، زلف، چشم،

بروي زالِاَ ،نو ماهشبو؛رز،رنگضابخ 
    

 اند آميخته بروي زرضاب از پي اَخ،خوش
  )118 ديوان، ص(                         
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كه هم سفيد اسـت و هـم خميـده، تشـبيه      »ابروي زال«به  »ماه« خست،ناين بيت،  در
اگرچه خاقاني از ماه به  .»خضاب«سرخ و سفيدش به  رنگيِ به دليل دو »شب« شده است و
هاستفاده كرده... آفتاب، كم آمدن و فزون شدن و به لاغري، خميدگي، گدايي از عنوان مشب، 

  .رفته استدر اين بيت به عنوان مشبه، به كار 

كه در مقابـل از مـردان    اما اين ؛چيز بعيدي نيست ،»گلگونه«به  »سرخي صبح«تشبيه 
اثبـات   ،بلكـه بـه عكـس    ؛نظر رنگ نيسـت  معلوم ميشود منظورش فقط شباهت از ،ميگويد

  .رنگي و اسير رنگ نشدن مردان است بي
  :طبيعتـ 3

 شده و مطالعة اشعار خاقاني، بيشترين تصويرسـازيهاي او در صـور   طبق بررسيهاي انجام
هـاي   ات منحصر بفردي دارد كه گونهخصوصي ،طبيعت زيرا ؛خيال به طبيعت مربوط ميشود
لين ويژگي، حسي بودن آن اسـت، تقريبـاً تمـام امـور     او: اند ديگر تصويرسازي از آن بي بهره

كه انسان همواره با طبيعت اسـت و   طبيعي با حواس پنج گانه قابل لمس هستند، ديگر اين
به مناسبش را نيابد، بـه دليـل فراوانـي     مثلاً در تشبيهش، مشبه در طبيعت حضور دارد، اگر

 ،چون كسي كه با اين امور سـروكار دارد  عناصر طبيعي، به دنبال معادل و شبيه آن ميرود و
خاقـاني  . از قوة احساس بسيار قوي برخورداراست، در گزينش تصويرها دچار مشكل نميشود

بـديل   در ابداع تصاوير بكر و تازه بي و هم از كساني است كه قوة تخيل و احساس قوي دارد
دست بـر  ، بنابراين او .است نظير بينيز است، و ميزان معلومات او از طبيعت و مابعدالطبّيعه 

وي خـود، آن را بـه   ل قَبا دگرگوني در آن و با قوة ذوق و تخي ،اي بزند گرفته خاك هر تصويرِ
همـان   ،عناصري كه خاقاني در طبيعت جسـتجو ميكنـد  . تصاوير بديع و ناب بدل ميكند زرِ

 ،صول تصويرسازي اواما مح ؛عناصري است كه ديگر شاعران در تصويرسازي استفاده ميكنند
آفتاب، ابر، شكارگاه، كشتزار، شـب و روز، دريـا،   : بديع و غافلگيركننده است، عناصري مانند

  ....شط، باديه، باغ، آب، شيب، صبح اول، صبح آخر و
 زمـينردگ،منآياتن چون سايه ومز،من
     

ــه منــزل جــا  دوآســا رآفتــاب ــزل ب ــ من  جــاه ب
  )18 ديوان، ص(                              

ا   ؛به براي زيبايي، پرنور بودن، مظهر بخشندگي اسـت  مشبه معمولاً آفتاب در تصويرها امـ
ارزش خود قرار ميدهد، ميخواهد ارزش طبع وقّاد خـود را   وقتي آن را در مقابل ساية تن بي

سير و گردش  و در كنار جنبة ارزشمندي به ترين پديدة خلقت بهتر بنماياند با حيات بخش
  :آن در تمام عالم هم توجه كند

 فـامفـش و غاليـهلگونـهصبح و شام آمده گُ
   

 رو كه مردان نه بدين رنگ زنان وابيننـد 
  )96 ديوان، ص(                         
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بـروارسوگ آفتاب وفا زيـن پـس اَ بر
    

 ــپوشـــم ســـياه و بانـــگ م زّا بـــرآورم عـ
  )245 ديوان، ص(                           

 ،اما وقتي در پشت ابر مرگ پنهان شـد  ؛دهنده بود اميدبخش و روشني ،وفا براي خاقاني
در فراق  جامة سياه بپوشد و، مانند ابر پس بايد. شد در پس ابر وبخش ا گويي آفتاب زندگي

نظـر   در را رنـگ و صـداي آن   ،يعنـي  ؛دو ويژگي ابـر  ،خاقاني در اين بيت .دهد ناله سر ،آن
عنصـر طبيعـت،    بـه كمـك دو   تصويرسازي به واسطة تشبيه بليغ و مرسل و و با دو داشته،

   :نظير خلق كرده است تصويري بي
 نايــــتيرم از ثَآن ديــــد ضــــم 

       
 كــــــز نيســــــان بوســــــتان نديدســــــت

  )71 ديوان، ص(                                
مدح و ثناي ممدوح خـود،   ،سن طلب استخاقاني در اين بيت كه در بردارندة صنعت ح

بخشـندگي   كه مظهـر فراوانـي بـاران و    »باران نيسان«در تشبيهي مضمر به  خاقان كبير را
  :ده استكرمانند  ،است

 ـ سـرخ ،همه شب مقَفَروي چـون شَ
      

ــز ــكسكــ ــت  ،رشــ ــاردان برخاســ  آب نــ
  )61 ديوان، ص(                                 

ايـن تصـوير،    شاعر در ايـن بيـت عـلاوه بـر     اما ؛است »سرخي«به  معمولاً مشبه »شفق«
رخي اسـت تـا جـايي كـه     ذره افزوده شدن بر س ذره ،آن تصوير ديگري را هم در نظر دارد و

  .هاي انار سرخ ميشود روي او تماماً مثل افق آسمان و همچون دانه
  : جانوران و پرندگان و حشراتـ 4
ا ايـن    ؛خورديتشبيه، نام حيوانات زياد به چشم م هاي خاقاني بويژه دريتصويرساز در  امـ

تش از نـام  ه بـه مـوقعي  گاه با توج. يا شرارت نيستند به مطلق نيكي و مشبههمواره  حيوانات
دو بيت زير مثلاٌ، در ؛ديها استفاده ميكندحيوانات براي وصف نيك و گاه براي نشان دادن ب ،

ا در بيـت    ؛تشبيه ميكند كه همواره مطيع اوسـت  »ماري دو زبان«خود را به  »قلم«ابتدا  امـ
اس او  شكل آن و آسيبهايي كـه بـه او ميرسـاند و خـاطر    دليل را به » زنجير«، ديگر را  حسـ

  :تشبيه كرده است »مار«به  ،كنديآزرده م
 ملَزبان چيست آن قَدوبه كف مرا ماري

    
ــتم م ــيزّعدس ــونِ  م ــده كافس ــرد ش ــار ك  م

  )151 ديوان، ص(                            
ــايم ــر دو پـ ــن رافَ،بـ ـــلك دو آهـ  ــ

       
ــه ــد     حلقـ ــار كنـ ــان مـ ــون دهـ ــا چـ هـ

  )173 ديوان، ص(                            
 خلَزانو چو مسرخامش و سر بر،عارفان

       
 شـورش و غوغـا شـنوند    ،او نه چو زنبور كـز 

  )102 ديوان، ص(                            
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خـلاف   ال خود به چيزهايي كه در محيط زندگي خود ميبيند،خاقاني با ذهن وقّاد و سي
 ،در اين بيت .جه خاصي دارد و با آنها تصويرسازي ميكنداهميت باشد، تو ديگران، هرچند بي

 ـ  قرار ميدهدبه  مشبه ،»عارف«براي  ،را كه زيبايي خاصي ندارد »ملخ« هـا را   ه آنبو وجـه شَ
  .ميداند »خاموشي و توكلّ«

  :عناصر رنگ و بو و صوتـ  5
يهات شـاعران  اما بسياري از تشب ؛خيلي كم است ،تشبيه چيزي مستقيماً به رنگ خاص 

كسـاني مثـل خاقـاني كـه      د ونهـا تصويرسـازي ميشـو    از جمله خاقاني با رنگ اشيا و پديده
 ،انـد  هايي كه ضرب المثل رنگ خاصي شده پديده از، ابداع هستند همواره به فكر نوآفريني و

تر براي رسـاندن مقصـود اسـتفاده     هايي تازه از واژهينمايند سعي م برداري نميكنند و كليشه
  :كنند

 تر عارضـشترّة،نمكي شد لبش خوش
  

ــر ــا   ب ــين دله ــرّه ب ــك و ت ــان او ،نم  مهم
  )363 ديوان، ص(                          

گون بودن  را با سبزه بودن و سبزه خلاف ديگران كه روي زيباي ياربر شاعر  ،در اين بيت
  .برخوردارستتشبيه ميكند كه از تازگي  »ترّة تر«روي او را به  ،كنند وصف مي

باد آتش استبررتَسيبِ گويي،آلود شكم 
      

 اند اصفهان افشانده ري گلاب ازدقَ،كاندرو
 )108 ديوان، ص(                            

آن طـراوت و شـادابي را    ،اي ساخته دست روحبخش هستند و هيچ عطرِ ،هاي طبيعي بو 
مشام  ،هاي ديگر طبيعت بوي طبيعي در كنار جلوهاگر اين بويژه آن كه  .بخشد به انسان نمي
جمـل بـه   را در يـك تشـبيه م   »شـك م نسيم خوشبوي« ،اين بيت شاعر در! انسان را بنوازد

نـوع   مانند ميكند و اين نـوع تصويرسـازي در   ،».سيبي تازه كه بر آن گلاب افشانده باشند«
  :نظير است و چه بسا خود آن را تجربه كرده باشد خود بي

 زمـــــــت از زبـــــــانمن بينـــــــد بوآ
      

 كـــــز بلبـــــل گلســـــتان نديدســـــت
  )71 ديوان، ص(                               

 ،آن را ميجويـد  ،با استفاده از تصويري كـه در بـاغ   شاعر در اين بيت با تشبيهي مضمر و
 از نـوازتر حي سخن خود را رود ميكند و حتّآواز خود را به آواز بلبل در گلستان مانن سخن و

  .آن ميداند
  :ها گياهان و ميوه ـ6

 ميـانردة عـود درخُ،رجمري ز زم سيب چو
  

ــراي م ــارِ ،جمــرشكــرده ب ــده اَكَن  خگــريفي
  )429 ديوان، ص(                              
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تر است  ليتر و ج يوقَ ،هاي آن مشبه ؛ زيراهاي ديگر است عكس تشبيه ،تصاوير اين بيت
؛قابل تفكيك از هم نيستند ،اشي شدهتصويرسازي آن، نقّ و اجزاي تابلويي كه به وسيلة مواد 

ايـن بـار تصـوير او     ،كسي كه سيب را آن گونه غريـب بـه تصـوير كشـيد     ،اما در بيتي ديگر
بـه   را مشـبه  »سـيب « ،در ايـن بيـت   وي .گويي كه او همان شـاعر نيسـت   ،شوديدگرگونه م

  :دهد قرار مي »صورت زشت و پيس گرفتة دشمن«
دشمن،برص چو سيباَ؛ستانجرُجذوم چون تُم 
  

ش جوهرِك حوهرگ معلول كرد،تسام 
  )194 ديوان، ص(                   

ديگران، چشم درشت، نگرنده و زيبا را به نـرگس تشـبيه ميكننـد؛ ولـي او، شـخص      «يا 
  )7: 1373، جوان اردلان (» گرفته را يرقان

ــاز ــان دارم، بــ ــرگس، يرقــ ــو نــ ــر چــ  گــ
  

ــاءاالله   ــوم ان شـ ــدان شـ ــل خنـ  گـ
  »)406 ديوان، ص(                   

  :اسباب و سامان زندگي ـ7
آنچه را كه بـا حـواس    هاي خودش را به تصوير ميكشد و شاعري است كه تجربه ،خاقاني

ير استفاده ميكند و چـون در  تصاو به عنوان مواد است، خود مخصوصاً با مشاهده لمس كرده
 خود را درگير ارزشي خود ميبيند و با ديد همه چيز اطراف خود را ،دقيق است ،مشاهداتش

ماننـد آينـه، چـراغ، گهـواره،      ،بنابراين همة اسباب زندگي .كنديارزش اشياي دور و برش نم
 عنـوان مـواد  نمك، خوان، شمع، چرخ بادريسه در نظـر او قابلنـد تـا بـه      حلهّ، آتش، سوزن،

  :تصاوير در تشبيهات به كار روند
 ن تا از صـفت چـون آينـهزَرنگي م لاف يك

   
 صـفا ،سو بيرونو؛تيرگي داري،سودروناز

  )1 ديوان، ص(                           
اما شاعر در اين بيت به جنبة ديگري از آينه پرداختـه و آن   ؛مظهر راستگويي است ،آينه
ها درونـي تيـره     ؛ظاهري صاف ،رو انسان دو است؛ زيرا قرار داده »رو انسان دو« به را مشب امـ

  .از درون تيره است ؛ وليداده صاف و صيقل ،دارد، همانند آينه كه بيرون آن
 بادريسهرخِرخم چون چچسرگشته كرد

  
ــاد ــ فعــلِنســونگرزايــن فُازفري سربزچاد 

  )187 صديوان، (                           
گردشـي واژگونـه اسـت و     اما اين گردش او از نظر شـاعر،  ؛فلك همواره در گردش است

 خـود در  »سـرگرداني « ،در ايـن بيـت   شـاعر  .سرگشته ميشـود  ،هرچه با او به گردش درآيد
آنچه باعث تقويت اين تشبيه  اام؛ تشبيه ميكند »ريسي چرخش چرخ نخ«گردش فلك را به 

  .كنديرعايت م بادريسه، زن و سبزچادر شاعر بين چرخِ شود، تناسبي است كه مي
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  : اصطلاحات رزمي ـ8
چون تاج و طوق و افسر و ديهيم و سكهّ و ... اصطلاحات مخصوص جنگ و لشكركشي «

سـت،  جوشـن، شَ  ، ادواتي مانند تير،مو ابزارهاي رز )511: 1357فلّاح رستگار، (» ...پرچم و 
طبل، سپتصويري اسـت كـه در قصـايد مـدحي     ....تيغ، كمند وسمار زره، نيشتر، ر، م از مواد

  :خاقاني بسيار نمود دارد
 بـــلا پـــيش و پـــس اســـت تيربـــارانِ

   
ــت ــ ،از فراغــ ـ ــت پسـ ــواهم داشــ ري خــ

  ) 83 ديوان، ص(                         
 را هماننـد  »هاي قضا بلاها و آفت« ،شاعر. تقدير اوست ،انسان همواره در رنج است و اين

اي  اما در تصويري ديگر به دنبـال چـاره   ؛آيد ميداند كه از آسمان بر انسان فرود مي »تيري«
  .در برابر بلاها استفاده ميكند »سپري«به عنوان  »آرامش«گردد و از  مي

  :عناصر معنوي و انتزاعي ـ9
ر از اصطلاحاتي نظي است، خاقاني به عنوان كسي كه راه عرفان و زهد را هم تجربه كرده

  :كنديبه عنوان تصاوير شعري در تشبيهاتش استفاده م ... دن وت عدل، حور، دوزخ و جنـّ
 دشـمنعافيـتبلادوسـت به صوفيانِ

     
ــه حــقِّ ــتب ــ عافي ــانِ ،مغَ ــه ج ــ ب ــابب مغَ  رت

  )51 ديوان، ص(                           
ايـن رنـج و گرفتـاري را     بنـابراين  ؛بيننـد  صوفيان همواره خود را در رنج و گرفتاري مـي 

خاقاني هم گويا وقتي خود را در فضاي عرفاني  .آن خرسندند همواره با خود دارند و بسيار از
  .ناراحت نميشود و غم را عين سلامتي ميپندارد ،داشته باشد از اينكه غمي ،يابد مي

  : اصطلاحات مذهبي ـ10
آرزوي  زماني كـه در  ،مثلاً ؛گونهاي گونا تبنابراين در موقعي ؛يك مسلمان است ،خاقاني

اصطلاحاتي مانند سه قبله، دين، كـوثر، نـون والقلـم، رشـتة تسـبيح و       ،ديدن خراسان است
  :برديرا در تشبيهاتش بكار م....  و يهود

تماميِ ديدم كه در لك تودو دست و كودج 
      

 لـّــاببلـــة طُولكـــن ســـه ق  ؛انـــدلـّــهدو قُ
  )49 ديوان، ص(                                

بخشـندگي و سـخاوت بـه     را در »دو دست و قلم ممدوح بخشنده« ،خاقاني در اين بيت
  .خواهان آن هستند ،مانند ميكند كه همة انسانها »سه قبله«

  : و بازي  اصطلاحات مربوط به سرگرمي ـ11
كـه   لوازم لهو و لعب و سرگرميهاي دربـاري ماننـد نـرد و شـطرنج محيطـي را ميطلبـد      

  :متناسب با فضاي اشرافي باشد ،تصويرسازيهاي آن
رزين شـودباش كه فَ،دل كه كنون بيدقيست

    
 ــان ر ــه پاي ــچــون كــه ب ــانِ،دس  او هفــت بياب
  )363 ديوان، ص(                            
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صـفحة   و در دل انسان براي اين كه بتواند مراحل هفتگانة معرفت را به سلامت بپيمايـد 
  .بايد سختيهاي راه را هموار كند ،دست يابد ،ها كمال به بالاترين مرتبه شطرنجِ
ــ ــ رّادنـَـ ــه مرَطـَـ ــرهب بــ ــازيهــ  بــ
       

ــت ــ ،از دســــ ـــ ــرده ران رابـ  نفش كــــ
  ) 31 ديوان، ص(                                 

شـادي و  « ،شـاعر در اينجـا   .هاي خود ميكوبـد  انداختن طاس بر ران  نردباز به هنگام    
  .آفريني دارد انداختن مهرة شادي و شادي  مانند كرده كه سعي در »نردبازي«را به  »طرب
نقـش،   كعبتـين بـي  . جنس كعبتين از استخوان و نقوش آن از يك تا شش بوده اسـت «

  )418: 1377كن،  معدن(» .فلك و روزگار  تعبيري شاعرانه است براي چرخ
ــي ــين ب ــك كعبت ــن فل ــتاي ــش اس  نق

    
 همــــه بردســــت خــــون قماركنــــد   

  »)173 ديوان، ص(                            
                      

  :اصطلاحات مشاغل ـ12
پيشة پدر خاقاني، نجاري اسـت و او تحـت تـأثير شـغل پـدر در تصـاوير تشـبيهاتش از        

  :هاي آن و تيشه دندانه و )رمنشا(رة ابزارهايي مانند اَكرده است،  ابزارهاي كار او استفاده
 ـروي و دووار نيسـت دوهردر حق كس اَ رس 

    
ــنـــد بـــرهه نَرهمـــه اَگـــر  او خـــوانِا، رسـ

  )366 ديوان، ص(                            
از بيـان صـفات آن    بنـابراين در مـدح   .رويي و نفـاق اسـت   نماد دو ،»هار« ،در نظر شاعر

  .صيده در مدح پدرش استاگرچه اين ق ،دوري ميكند
 مدتيـرهوخواررزهخوت هنَنارِ از چون تنور

    
 ـ ،طرتف رويِ ازچون فطير ـ جـان  دگوار وب  رانگ 

  ) 327 ديوان، ص(                                
  :ها خوراكي ـ13

در قصايد خاقاني و تصـويرهاي تشـبيهاتش بـه عنـوان      از جملة خوراكيهايي كه نام آنها
  :كبا، گلاب و فطير است، س)شراب(ريحان  مانند خوردنيهاييبه كاربرد دارد،  شبهم

 ـ  كباي خَاين همـه س   خĤرشـم خـوردم كـ 
     

 زينــــة رضــــاي صــــفاهان  وبيــــنم لَ
  )357 ديوان، ص(                            

و  تاس ـ هاي زيادي را تحمل كرده سختي ،شاعر در مدح صفاهان و براي جلب رضايت او
 ،قصد بدگويي او را ندارد و در تشبيهي زيبـا  ،شاعر ،»گرچه صفاهان جزاي من به بدي كرد«
كه نشانة خشم و  »)آش سركه= ( سكبا«را به  »خشم و غضب تحميل شده نسبت به خود«

  .»شيريني«را به  او »خشنودي«كند و يتشبيه م ،نارضايتي است
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  :اصطلاحات موسيقي ـ14
يكـي از نظـر   : ه استروش استفاده كرد د از آلات موسيقي به دوخاقاني در تشبيهات خو

 ـ تشبيه مانند ؛و ديگر از نظر صداي آنها ،ظاهر شكل و زبـان، بـربط    شـم، نـاي بـي   ه چناي نُ
  :تهي ميان فشكم، د ور، بربط بزرگ زبان
ــنر ــون م ــده چ ــلا دي ــا ب ــاب از زبانه  ب

     
 ــ ــد آن كـ ــلا بينـ ــد  ،وابـ ــدان نمايـ  زبانـ

  )129 ديوان، ص(                    
چون اين مـورد، بلايـي    ؛به قرار ميدهد را مشبه »خود«اين بار خلاف ديگر ابيات،  ،شاعر

 و تمـام گرفتاريهـاي خـود را از    است است كه خود تجربه كرده و برايش بسيار دردآور بوده
  .كنديها را تحمل م رباب هم به خاطر صداي خوش همواره زخمه .ميداند شآوري زبان
 سپپيش و خادمركتُ هد،شبح چون شاه ناي

    
 ميان انگيخته شم ازه چبع و نُلد از طَهشت خُ

)           393 ديوان، ص(                         
اينجا، هم از رنگ  شاعر در .شبه استبيشتر متوجه م ،يهاي آن در اين بيتئو زيبا تصوير

شاه «به  »سياهي ناي« .سازي استفاده كرده است و شكل آن براي تشبيه ناي و هم از صوت
  .مانند شده است »ركخادمان تُ«به  »سفيدي انگشتان نوازنده«و  ،»حبش

  :اصطلاحات فلكي و نجوميـ 15
 ـ  خاقاني به دليل آگاهيهاي فراواني كه درمورد نجـوم و صدر بسـياري از   ،فلكـي دارد  رِو

بسامد بـالاي ايـن اصـطلاحات در    «. كرده استآنها استفاده  ربوط بههاي م تصاويرش از واژه
كفـّاش،   فرامـرزي  (» .شعر سخنور شروان، بيانگر اطّلاعات وسـيع او دربـارة ايـن علـم اسـت     

1384 :414(  
ــــ،نيـــــزة او بـــــر ــــماكسـ  حرامـ

    
ــر ز ز ــلكمتــ ــ ،حــ ـ ــتسـ  نان نديدســ

  )69 ديوان، ص(                            
، خاقان كبير را در كشندگي و نحس بـودن بـراي   »سرنيزة ممدوح خود نان وس« ،شاعر

رامح بـا   ماكي ساي كه حت بگونه نموده است،مانند  ،».زحل كه نحس اكبر است«دشمن به 
  .آن هنر تيراندازيش از او هراس دارد

 فتـه قصايد خاقاني به كـار ر  تشبيه در تصاوير اصطلاحات ديگري كه به عنوان مواد ـ16
  :، عبارتند ازاست
   ...: صرع، آبستن، نيشتر، مفرحّ، داروخانه، تب، عقاقير و مانند ،صطلاحات پزشكيا

 فلك،طشتو؛قفَشَ،خونو؛نو ماه، نيشتر
    

 اند به هم از نيشتر آميخته طشت و خون را
  )118 ديوان، ص(                        
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 ريحـان و  ريـا،  عشق، عاشق، مـي،  مريد، و د، پيرزاه مانند، اصطلاحات مربوط به تصوف
  ...: سفال و

ــردونِ ــد گ ــت مري ــر گش ــالِپي  اوكم
     

ــ ــيد ب ــشپوش ــون وِ ،ر ارادت ــن نيلگ ــااي  ط
  )5 ديوان، ص(                              

هـاي   حـرف ، و »مـوم «كلمـة  حـروف   ماننـد  ،اصطلاحات كتابت و اعداد و ارقام و حروف
  :؛ هم در مضمون و هم در شكل»الف«و » فرص«، »يي«، »نون«

 ياسين خفتنددرِبر سينعقل وجان چوني و
     

 ـلَقَ تن چـو نـون كـز    بيننـد   نـي تـا  ش دوركُم
  )99 ديوان، ص(                             

تشبيه كرده است از جهـت تهيدسـتي و   » الف«و » صفر«شاعر، خودش را به «همچنين 
  )160: 1370اني، احمدسلط(» .تنها بودن

ــا« ــي و تنهـ ــف تهـ ــفر و الـ ــون صـ  چـ
   

ــان   ــف و عريـ ــم نحيـ ــر و قلـ ــون تيـ  چـ
 )346ديوان، ص (                            

  
  :نتيجه

ه بعضـي از    اي، بـا هـر ديـدگاه و عقيـده     با بررسي قصايد خاقاني، هر خواننـده  اي، متوجـ
شـگردهاي بيـاني   . مـايز ميكنـد  ويژگيها و خصوصياتي ميشود كه او را از ديگـر شـاعران مت  

خاقاني بويژه دركاربرد تشبيه، منجر به نوعي ويژگي سبكي گرديده است و اين نـوع كـاربرد   
دهندة آن است كه ديد او با ديگران، تفاوت دارد؛ او همه نوع زندگي، شادي و غـم،   او، نشان

تشـبيهات او از نظـر    فقر و غنا و محيط درباري و غير درباري را تجربه كرده است؛ بنابراين،
تنوع و گستردگيِ مواد تشبيه و تصويرهاي متفاوت، نسبت بـه ديگـر شـاعران، بسـيار غنـي      

اي ديگر ميستايد، يـا بـه ذَم آن ميپـردازد؛ گـاه،      است؛ آنچه را ديگران ميستايند، او يا بگونه
يسـت؛ بلكـه نمـاد    آنچه را ديگران، مظهر زيبايي و خوشي ميدانند، در نظر او، نه تنها زيبا ن

هاي نازيباي موجـودي   هاي خود، جلوه زشتي، فسق و فتنه است؛ اگر همگان، مطابق شنيده
اي است تا نوعي زيبايي، حتيّ بسيار كوچك در او بيابد  را نمايش ميدهند، او به دنبال روزنه

آنچـه   شود، و جلوة خاصي را از آن نمايان سازد و براستي، هر كه با چنين شگردي روبرو مي
  .را ميبيند و ميشنود، ميپذيرد

اي تازه و ابداعي در تصويرسازيهايش استفاده ميكند،  خاقاني از همة انواع تشبيه به شيوه
اي نبودن وجه شبهِ تشبيهات او است؛  آنچه او را از ديگران متمايز ميكند، نوع مواد و كليشه

ي و طبيعي، و بيشتر متوجتشبيهات او عموماً حس هموادمشب شكني خاقـاني   سنتّ. بٌه است ه
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هاي متفاوت و غير متعـارف اسـت، او بـه     در بكار بردن تشبيه بويژه در توجه او به وجه شبه
هاي مختلف با ديد ديگري نگاه ميكند، و در هـر مـوقعيتي،    يك پديده در شرايط و موقعيت

  . وجه شبهي متفاوت از آن پديده را در تشبيه خود درنظر ميگيرد
  

  : منابعفهرست 
، قصيدة فنّـي و تصـويرآفريني خاقـاني شـرواني، تهـران،      )1370(ـ احمدسلطاني، منيره،   1

  .انتشارات كيهان
، تجلّي شاعرانه اساطير و روايات تـاريخي و مـذهبي در   )1373(ـ اردلان جوان، سيدعلي،   2

  .اشعارخاقاني، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي
الـدين   ، ديـوان اشـعار، تصـحيح سيدضـياء    )1382(افضل الدين بـديل،  ـ خاقاني شرواني،  3

  .سجادي، تهران، انتشارات زوار
، مجموعه »شناختي شعر خاقاني اي از جمال جلوه«، مقالة )1384(ـ فرامرزي كفاّش، ريحانه،   4

نشـگاه  ، دانشگاه اروميه، انتشارات جهاد دانشـگاهي دا »شناسي خاقاني«مقالات برگزيدة همايش 
  .اروميه با همكاري دبيرخانه ادبيات آذربايجان

، مجلّة دانشـكدة ادبيـات و   »تصوير در شعر خاقاني«، مقالة )1357(ـ فلاّح رستگار، گيتي، 5 
  .55علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال چهاردهم، شمارة سوم، شمارة مسلسل 

قاني، جلد دوم، تهران، انتشـارات مركـز   ، نگاهي به دنياي خا)1377(كن، معصومه،  ـ معدن  6
  .نشر دانشگاهي

  


